
چكيده
شيخ علاءالدوله سمناني از پرآوازه ترين و پرتأليف ترين 
ــت  ــتم قمري اس ــلامي در قرون هفتم و هش عارفان اس
ــله كبرويه و در فقه از  ــب به سلس كه در تصوف، منتس
ــافعي مذهب مي باشد. او به آراء  پيروان اهل سنت و ش
شيعي با ديدي عميق و چونان يك شيعه پاك نگريسته 
ــت اهل بيت بسيار كوشيده است و هرگز  و در بزرگداش
مانند يك سني متعصب و يا يك شيعه عامي به مسائل 
ــت. او به طور كلى در پي اعتقادي  مذهبي نپرداخته اس
بوده است كه ثمره آن يقين باشد. شيخ علاءالدوله بيش 
ــد، نگران  ــران تعيين مذهب خود بوده باش ــه نگ از آنك
افتراق و شكاف ايجاد شده ميان مسلمانان بوده و تمام 
ــردن اين اختلافات  ــلاش خود را در جهت برطرف ك ت
ــلامى به  ــار مختلف جامعه اس و ايجاد اتحاد ميان اقش
ــيخ با آگاهي كامل از عواقب وخيم  ــت. ش كار برده اس
افتراقها و به رغم مخالفت قلبي با پاره  اي از اعتقادات و 
ــاى رايج در جامعه آن روز، همواره توجه  رد و تكفيره
ــالكان طريقت را به وحدت جلب مي  كرده است. وي  س
ــنن و تشيع را به وحدت مي  خواند، بلكه  نه تنها اهل تس
آنان را از تعصبات جاهلانه  اي كه بوي تفرقه و اختلاف 
مي داد، باز مى داشت. وي در نهايت همه مسلمانان را به 
ترك تعصب جاهلانه دعوت مي كند و اينكه كمر متابعت 
ــلم) بر ميان بندند؛  ــول االله(صلي االله عليه و آله و س رس
ــاد بسيار است و غلو در  چرا كه در تعصب مذهبى فس

مذهب مبارك نيست.
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مقدمه
ــئله وحدت و يكپارچگي ميان امت اسلامي از  هرچند مس
ــتاي رشد و  ــطه اهميت ويژه  اي كه در راس ديرباز و به واس
تعالي دين مبين اسلام و مسلمانان داشته است، مورد توجه 
ــوز اسلامي از هر مسلك فكري و  متفكران و عالمان دلس
مكتب فقهي بوده است، اما با توجه به شرايط كنوني جهان 
ــرايط خاص و ويژه كشورهاي اسلامي، لزوم  و همچنين ش
ــوي زداينده اختلافها  ــائلي كه به نح پرداختن و طرح مس
ــرهاي مختلف امت اسلامي  و عصبيتهاي عوامانه ميان قش
ــت يكپارچگي و وحدت ميان  ــباب و علل تقوي بوده و اس
ــان را فراهم  آورد، بيش از پيش احساس مي شود و به  ايش
ــي صدر «در اين روزهاى دشوارى كه امت  قول امام موس
اسلامى در نگرانى و اضطراب به سر مى برد و حال و آينده 
ــت،  همه منطقه در معرض تندبادى ويرانگر قرار گرفته اس
بيش از هر وقت ديگرى  ضرورت وحدتى فراگير و عميق 
كه صفوف از هم جدا افتاده را گردآورد و تلاشهاى  پراكنده 
را هماهنگ سازد، احساس مى شود. در پرتو اين يگانگى، 
ــود پى  مى  برند و در حركت  ــلمانان به جايگاه  واقعى خ مس
ــاختن تاريخ و انجام  مسئوليتهاى  ــوى آينده و در س  به س
خود، اعتماد به نفس خويش را باز خواهند يافت. وحدت 
اسلامى نبايد در حد شعار يا نوشتار باقى بماند، بلكه بايد 
ــوخ يابد. اين مهم بنيادى ترين  در ذهن، دل و رفتار ما رس
ــكل خواهد داد. براى نيل  ــت كه آينده ما را ش پايه  اى اس
ــيار و اهتمام درونى  ــن مطلوب بايد توجه فكرى بس به اي
ــراى جاگير و  ــى گردد. ب ــژه اى صرف اين  هدف اساس وي
فراگير شدن وحدت لازم است تلاشهاى بى  دريغى  صورت 
بگيرد؛ در اين صورت، وحدت به حقيقتى پايدار و الگويى 
ماندگار تبديل شده، براى همگان الهام بخش خواهد بود».

(1)
ــى  ــى «وحدت» كه قابل بحث و بررس يكى از ابعاد اساس
ــد، بعد راهبردى و راهكارى آن است؛ به اين معنى  مى باش
ــتت اسلام  كه چگونه مى توان در جهان بحران زده و پرتش
ــارى بالفعل آن وجود ندارد،  ــه تقريباً زمينه اى براى همي ك
ــت؟ در بحث وحدت و  ــت ياف ــن پديده آرمانى دس به اي
ــت كه براى اتحاد  ــلامى، جاى اين پرسش اس انسجام اس
ــلمانان چه بايد كرد؟ آيا نوشتن كتاب و  ــتگى مس و همبس
مقاله، برگزارى همايش و سخن گفتن از اهميت و ضرورت 
ــات و روايات فراوان در اين زمينه كافى  وحدت و نقل آي
ــت درصدد ارائه طرحهاى عملى و به  ــت؟ آيا نمى  بايس اس

ــيم كه همه  ــور وحدت» باش قول مقام معظم رهبرى «منش
ــن حفظ عقايد مذهبى خود  ــلامى در عي فرَِق و مذاهب اس
ــتوار اتحاد  ــد در صف واحدى قرار گيرند و بنيان اس بتوانن
و انسجام اسلامى را برپا دارند؟ طلايه داران اتحاد اسلامى 
ــخ معاصر، در اين  ــى دو قرن اخير به ويژه در تاري در يك
ــته و راههايى را ارائه داده و در راه  راه، گامهايى را برداش
ايجاد وحدت و انسجام اسلامى دست به اقداماتى عملى و 
عينى زده و موارد زيادى را به عنوان راهكارهاى تحقق و 

انسجام اسلامى ذكر كرده اند:
1) نهادينه سازى اصول مشترك .

2) احترام علماى اهل سنت و شيعه نسبت به يكديگر.
3) ارتباط و پيوند عالمان مذاهب اسلامى با يكديگر.

4) نفى و طرد عوامل تفرقه. 
5) شناختن و شناساندن پيامدهاى تفرقه.

6) تأسيس مؤسسه ها و بنيادهاى آموزشى مشترك. 
7) ارائه مبحثهاى تطبيقى در حوزه هاى علمى و فرهنگى .

8) مناظره عالمان مذاهب اسلامى .(2)
ــت كه يكي  ــنده اين اس ــده نويس ــتا عقي ــا در اين راس ام
ــن اتحاد و  ــا انداختن اي ــها براي ج ــن روش از كارآمدتري
همبستگي در اذهان عمومي امت اسلامي، همانا به نمايش 
ــلوكي عالمان و  ــيوه س ــيدن تعاليم وحدت بخش و ش كش
ــلام در مذهبها و مسلكهاي  عارفان واقعي به دين مبين اس
ــل مهم وحدت  ــت كه همواره اين اص ــلامي اس مختلف اس
ــلاف ميان امت  ــكاف و اخت ــز از تفرقه و ايجاد ش و پرهي
ــرلوحه تعاليم و اعمال خود قرار داده اند و  ــلمان را س مس
ــنگري از سيره بزرگان  در نتيجه به دنبال اين تبيين و روش
ــروان طريقه  هاي اين  ــلامي، ديگر پي و علماي مكاتب اس
ــه  اي در ادامه اختلاف پراكني  ــزرگان را هيچ عذر و بهان ب
ــمني با ساير فرق و مكاتب اسلامي  و ايجاد عداوت و دش

باقي نخواهد ماند.
ــع و ديدگاههاي  ــرح و توضيح مواض ــه با ط ــن مقال در اي
ــه از عارفان  ــمناني ك ــيخ علاءالدوله س وحدت گرايانه ش
ــد، به دنبال ارائه  ــافعي مي  باش ــنت و پيرو مكتب ش اهل س
ــيم كه با وجود  ــك عالم ديني مي  باش ــه  اي عيني از ي نمون
ــا همواره  ــلامي، ام ــش مكتبي خاص از مكاتب اس گزين
ــلامي و بزرگان ايشان با ديدي  ــبت به ساير مكاتب اس نس
احترام آميز نگريسته و در تعاليم خويش بر وحدت و پرهيز 
ــيخ ركن  الدين ابوالمكارم  از افتراق تأكيدي خاص دارد. ش
ــي ملقب به  ــن محمد بيابانك ــن محمد بن احمد ب ــد ب احم
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ــب به سلسله كبرويه  علاءالدوله و در طريق تصوف منتس
ــان در كنار فراگيري علوم و احكام شرعي،  مي  باشد. ايش
مراتب و مدارج عرفاني را نيز در حد اعلاي آن در وجود 
ــيخي و  ــانده  و در مقام ش ــش به ظهور و فعليت رس خوي
قطبيت اين طريقه عرفاني، با ديدي كامل و جامع به طرح 

ديدگاههاي خويش پرداخته است.

مذهب شيخ علاءالدوله سمناني
ــيخ علاءالدوله سمنانى، يكي از موضوعاتي  در رابطه با ش
ــده است، مسئله  كه در تذكره  هاي متأخر به آن پرداخته ش
ــيع  ــت و اينكه آيا او معتقد به مذهب تش ــيخ اس مذهب ش
بوده يا مذهب تسنن. اما پيش از پرداختن به اين موضوع، 
ــته  است،  ــاره داش چنانچه آقاي مايل هروي به زيبايي اش
ــت كه  در آغاز  بايد به اين نكته مهم و ضرورى توجه داش
ــي از دقيق  ترين نكاتي كه در  ــدو پيدايش تصوف، يك از ب
ــئله تسامح و تساهل مذهبي  فكر صوفيان پخته شده، مس
ــق به نام احتراز كرده و  ــت، چنانچه صوفيه از تعل بوده اس
ــتر معني خزيده و از مذهب گويي دوري كرده اند و  در بس
ــده هشتم قمرى به شكل عام  به حق كه در اين مورد تا س
ــيده   ــكل خاص، عالمانه انديش ــتم به ش و از پس قرن هش
ــده برگرفته  اند كه بايد بر  ــاني را جوهري ارزن و گوهر انس
عوارض مستحدث نظارت كند و ناهمواريهاي آن عوارض 
ــفانه بعد از قرن نهم، نرم  نرمك مسئله  را عيار سازد. متأس
ــي در تصوف راه يافته  ــي و حب و بغض مذهب مذهب گوي
ــه مبتنى بر  ــته انديش ــت و هرچند به طور كلى نتوانس اس
ــامح مذهبي را ضايع گرداند، اما به هر حال  تساهل و تس

مذهب گويي را رونق داده است.(3)
ــمنانى، از عارفان سني مذهبي  در اين ميان علاءالدوله س
ــت كه به آراء شيعي با ديدي عميق و چونان يك شيعه  اس
ــت اهل بيت بسيار كوشيده  ــته و در بزرگداش پاك نگريس
ــيعه  ــني متعصب و يا يك ش ــت، او هرگز مانند يك س اس
ــه طور كلى در پي  ــائل مذهبي نپرداخته و ب ــي به مس عام

اعتقادي بوده است كه ثمره آن يقين باشد.(4)
درباره مذهب شيخ علاءالدوله ميان محققان و نويسندگان 
كتب رجال و تذكره اختلاف است و در اين مبحث تاكنون 
نظرات مختلفي ابراز شده است. گروهي با استناد به برخي 
از مصنفات و اقوال شيخ، وي را اهل تسنن دانسته و برخي 
ديگر نيز با اشاره به برخى اقوال شيخ، زحمت اثبات تشيع 

وي را به عهده گرفته  اند. 

ــتندات گروه اول مي توان به موارد  به عنوان مثال براي مس
زير اشاره نمود: 

ــالات  ــول االله(ص) در رس ــم و تكريم صحابه رس 1) تعظي
ــتنداتي است كه برخي از محققان بدان  شيخ، از جمله مس

توجه كرده و به سبب آن شيخ را اهل سنت دانسته اند.
ــمناني روزي از شيخ  ــيخ علاءالدوله س ــته اند، ش 2) «نوش
ــري وي در علوم ادبي از حد  ــه مازندراني كه فراگي خليف
ــتدلال و  ــه مرحله مباحثه و اس ــر رفته و ب ــس فرات تدري
ــتنتاج رسيده بود، پرسيد كه وي پيرو كدام يك از چهار  اس
مذهب تسنن مي باشد؟ شيخ خليفه كه عارفي شيعه مذهب 
ــن مذهبها بالاتر  ــه من مي جويم از اي ــخ داد: آنچ بود پاس
ــت. شيخ علاءالدوله كه عارفي مؤمن و معتقد به مذهب  اس
ــخن كفرآميزي را از شاگرد  ــنيدن چنين س بود، طاقت ش
خود نداشت، از اين رو از اين سخن منقلب گرديد و دواتي 
ــيخ خليفه بود، برداشت و بر سر او  را كه در پيش روي ش

زد و دوات بشكست».(5)
ــا همه اقوام  ــس مى گويد: «من ب ــل مجل ــيخ در چه 3) ش
ــيدم و حق تعالي مهالك اهل عالم را و اديان ايشان را  رس
به لطف بى نهايت بر من روشن كرد، هيچ قوم را در اعتقاد 
ــنت و جماعت نيافتم و در آخرت، ايشان  پاك تر از اهل س

از اعتقاد خود برخوردار خواهند بود».(6)
ــاس مستندات موجود در آثار خود  اما گروه دوم كه براس
شيخ، قائل به شيعه بودن وى مى  باشند، تمامى اين اظهارات 
ــده در بالا را مبتنى بر اصل تقيه مى دانند و معتقدند  ذكر ش
ــيخ علاءالدوله  ــت كه ش ــئله توجه داش كه بايد به اين مس
ــته كه تعصبهاي مذهبي ميان فرقه هاي  در عصري مي زيس
ــته است و با توجه  ــمگيري رواج داش مختلف به نحو چش
ــاً ناصبيون بر  ــنن و بعض ــه اينكه عوامل متعصب اهل تس ب
ــلط داشته و بر تعصبهاي جاهلانه و  كليه امور مملكتي تس
اختلافات مذهبي نيز دامن مي  زدند، به نظر مي رسد كه شيخ 
ــان در دايره تعصبات  ــا آن مقام معنوي و عرفاني، آن چن ب
ــاهل و  موجود در زمان خود گرفتار آمده كه راهي جز تس
تسامح مذهبي را در پيش روي نداشته است. بنابراين اصل 
ــى آن روز، مهم ترين  تقيه، در فضاى مبهم و پيچيده سياس
ــيخ جهت ايجاد فضايى امن، براى  ــت كه ش ــئله  اى اس مس
ــود جسته است. همان گونه كه  ــيدن به مقصود از آن س رس
ــيخ به مولانا تاج الدين كركهرى آمده، اين امر را  در نامه ش
ــؤالات و ابهامات در  ــنى بيان كرده و به تمامى س به روش
ــخ داده است و مي  نويسد: «دوستي  مورد مذهب خود پاس
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مردم اهل بيت را، بعضي تقليدي باشد، بعضي نسبت صلبي، 
ــبت حقي، و اين بيچاره را  ــبت قلبي، بعضي نس بعضي نس
ــت،  ــبت صلبيه و قلبيه و حقيه هس ــن حيث التحقيق نس م
ــت كه  ــك. و از همه خوش تر آن اس ــدالله علي ذل و الحم
ــت و ظن مردم به من  ــم خلق مخفي اس اين معني از چش
ــت، اخفاها اجلاها. اگر نه به سبب اقتراح  برخلاف اين اس
ــه كه نموده، هرگز اين  ــما بودي و آن مبالغ خاطر عزيز ش
ــت ميان بنده و  ــري اس معني بر قلم نراندمي چه عقيده س
ــدي دارم و نه  ــق هرگز ندانند نه به كس امي ــدا، گو خل خ

بيمي».(7)
ــيخ  ــوال، در رابطه با مذهب ش ــر از تمام اين اق صرف نظ
ــافعي بودن وي  ــد، ش ــه، آنچه قطعي تر مي  باش علاءالدول
ــافعيه كه در شرح  ــنوي در طبقات الش ــت؛ چنانچه اس اس
ــيخ علاءالدوله سمناني را  ــت، ش ــافعي اس حال بزرگان ش
ــافعي قلمداد كرده است.(8) و  در رديف بزرگان و اكابر ش
ــتر مؤيد اين قول مى  باشند؛ چرا كه  اسناد ظاهرى نيز بيش
ــيخ حكايت گر انطباق فراوان آنها با  ــى آراء فقهى ش بررس
آراء شافعى مى  باشد. به عنوان مثال، شيخ در بررسيهايش 
ــبهه، رافضيه  پيرامون مذاهب مختلف، چنان از جبريه، مش
ــتيها و نرميهاي اين  ــافعيه ياد مي كند و آن گونه از زش و ش
ــخن مي گويد كه به خوبى بيانگر اين است كه از  مذاهب س
جايگاه يك شافعي به ايشان نگريسته شده است. همچنين 
در رساله «ما لابد منه في الدين»، در شرح و تفسير اركان 
ــاس  ــلام، چون نماز، روزه، زكات، جهاد و حج، براس اس
ــافعي عمل نموده و به تفصيل اين اركان پرداخته  فتاوي ش

است.(9)

تأكيد ويژه شيخ علاءالدوله بر مقوله وحدت 
و پرهيز از تعصبات جاهلانه

ــيخ  ــاره مذهب فقهى ش ــام قولهايى كه درب ــود تم ــا وج ب
ــى آثار شيخ بيانگر اين  ــده است، بررس علاءالدوله بيان ش
حقيقت است كه شيخ علاءالدوله بيش از آنكه نگران تعيين 
مذهب خود بوده باشد، نگران افتراق و شكاف ايجاد شده 
ــود را در جهت  ــام تلاش خ ــلمانان بوده و تم ــان مس مي
ــار  ــردن اين اختلافات و ايجاد اتحاد ميان اقش برطرف ك
ــت. شيخ با آگاهي  ــلامى به كار برده اس مختلف جامعه اس
ــم افتراقها و به رغم مخالفت قلبي با  كامل از عواقب وخي
ــاى رايج در جامعه  ــادات و رد و تكفيره ــاره اي از اعتق پ
ــالكان طريقت را به وحدت  آن روز،(10) همواره توجه س

ــنن و تشيع را به  ــت. وي نه تنها اهل تس جلب مي  كرده اس
وحدت مي  خواند، بلكه آنان را از تعصبات جاهلانه اي كه 

بوي تفرقه و اختلاف مي  داد، باز مى داشت.
وي از يك سو در جانب داري از ولايت و اكرام اهل بيت(ع) 
ــول االله به ديده  ــد و از سوي ديگر به صحابه رس مي كوش
ــالات خود مى گويد:  ــرد. او در يكى از رس احترام مي  نگ
ــته آنكه بعد از  ــته، يك دس ــن تعجب مي  كنم از دو دس «م
ــلام) را مطلقاً ترجيح  ــر از علي(عليه الس ــر(ص) غي پيامب
ــته اي ديگر كه گمان كرده  اند از شيعه هستند و  دادند و دس

در لعن و سب بزرگان مهاجر و انصار مي  كوشند».(11)
ــيخ علاءالدوله راه حلي بسيار كارآمد و مؤثر  در نهايت ش
ــلمانان را دعوت مي كند به اينكه  ارائه مي  دهد؛ او همه مس
ترك تعصب جاهلانه گيرند و كمر متابعت رسول(صلي االله 
عليه و آله و سلم) بر ميان بندند؛ چرا كه در تعصب مذهبى 
ــاد بسيار است و غلو در مذهب مبارك نيست.(12) بر  فس
همه مسلمانان شايسته است كه اين پند و نصيحت عالمانه 
را آويزه گوش كنند و در راه تعالي و گسترش نداي وحي 
ــر گيتي تلاش  ــول االله(ص) و دين كامل وي در سراس رس
مداوم نمايند و از بيراهه  هاي اختلاف و دشمنيهاي فرقه  اي 

دوري گزينند. 

تأكيد شـيخ علاءالدوله بر ولايت و وصايت 
حضرت على(ع) بعد از پيغمبر

ــيخ  ــه در ميان مجموعه عقايد ش ــى ك ــى از موضوعات يك
ــوده و تأكيدات  ــه قابل انكار نب ــه، به هيچ وج علاءالدول
ــود دارد، همانا  ــبت به آن وج ــيخ نس فراوانى از جانب ش
عبارت از اعتقاد راسخ وى بر حق ولايت الهى و وصايت 
و جانشينى پيامبر، براى حضرت على(ع) است، چنانچه با 
ــانى كه  صراحت اعلام مى دارد كه من تعجب مى  كنم از كس

بعد از پيامبر، غير از على(ع) را ترجيح داده  اند.(13)
ــاله مناظر المحاظر للمناظر الحاظر، كه  علاءالدوله در رس
ــزِلَ إِليَْكَ مِنْ  غْ مَا أُنْ ــولُ بلَِّ سُ ــير آيه «يَا أَيُّهَا الرَّ در تفس
ــالتََهُ وَاالله يَعْصِمُكَ مِنَ  ــكَ وَإِنْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَ رَبِّ
ــد، با  النَّاسِ إِنَّ االلهَ لاَ يَهْدِي القَْوْمَ الكَْافِرِينَ»(14) مى باش
ــه غديرخم و انتصاب حضرت علي  صراحت تمام به واقع
ــاره داشته و با اعتقاد راسخ به حقانيت  بن ابي طالب(ع) اش
ــن اذعان نموده و به دفاع از آن مي پردازد.  راه اميرالمؤمني
ــپاس خداوند، كه  ــاله، پس از حمد و س وى در مقدمه رس
ــنديده و مورد رضايت  ــت و پاك و پس وى را به راه راس
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خويش هدايت كرده و وى را از روش تقيه نجات بخشيده 
ــت،  ــكار كرده اس و نور ولايت را در قلوب اهل تميز آش
ــاله را در  ــت كه اين رس ــده اس مى گويد كه به من الهام ش
اثبات ولايت كامله علويه بنگارم تا وسيله اى براى شفاعتم 

نزد نيكوكاران و كاملان و صادقان باشد.(15)
ــيخ در آغاز اين رساله مى گويد: «در نوشتن اين رساله  ش
ــات طالبان حق  ــه كه متصف به صف ــه منصفان راه و طريق
ــوي افراط  ــم؛ راهي كه متمايل به س ــد در پيش گرفت باش
ــد كه خداوند مرا در حد ميان و امت  ــد، باش و تفريط نباش
ــاءاالله تعالي».(16) او در ادامه بعد از  وسط قرار دهد ان ش
اشاره به حديث غدير بيان مي دارد: «اين حديث صحيحي 
ــنى امر شده كه بايد به  ــت كه در آن با صراحت و روش اس
ــمان محكم ولايت حضرت علي(عليه السلام) چنگ  ريس
ــمني با آن حضرت اجتناب  ــتي و خواري دش زد و از پس
ــعادتمند و رشد يافته اند، مي فهمند كه اين  نمود. آنان كه س
ــت و حضرت  آيات از لحاظ خطاب خيلي تند و قهريه اس
رسول(ص) راهي جز ابلاغ آن نداشت، هرچند حاضران از 
ــنيدن آن كراهت داشته باشند و ناراحت شوند. من بوي  ش
ــيم اين خطاب را اين گونه استشمام مي كنم كه خداوند  نس
ــاندن اين معني  ــال قبلاً به پيامبرش امر به ابلاغ و رس متع
ــبب دلسوزي و ترحمي كه  فرموده بود و آن حضرت به س
بر صحابه داشته و به دليل شفقتي كه از حضرت علي - كه 
ــينه داشته، آن را  ــلام خدا و رسولش بر او باد - در س س

تأخير انداخته است».(17)
ــاله به صراحت بر حق ولايت الهى  علاءالدوله در اين رس
ــر، براى حضرت  ــينى پيامب ــى و وصايت و جانش و خداي
ــير آيه غدير، تأكيد  ــاره داشته(18) و در تفس على(ع) اش
ــاره به اين مطلب مى داند  صورت گرفته در نص آيه را اش
ــولش نزد  ــه از جانب خدا و رس ــد از علومى ك ــه: «باي ك
ــده، اخذ  ــلام) به وديعت گذارده ش حضرت على(عليه الس
ــى و خدايى و وصايت  ــود. زيرا ولايت اله ــت نم و درياف
ــت. پس هر كس كه از در  ــينى پيامبر از آن او اس و جانش
ــت، راه او صحيح  ــى درآمد و علم و هدايت گرف ــم عل عل
ــاره به گفتگويى كه ميان  ــت».(19) وى همچنين با اش اس
ــر اينكه پيامبر براى بعد  ــه و پيامبر صورت گرفته، ب حذيف
ــينى  ــين تعيين نموده و اينكه اين حق جانش از خود جانش
مختص به حضرت على(ع) است، تأكيد داشته و مى گويد: 
ــت كه وى به پيامبر مى گفت: يا  ــده اس «از حذيفه نقل ش
ــول االله چه خوب بود اگر جانشين تعيين مى فرمودى.  رس

ــين قرار  ــى را جانش ــول جواب داد: اگر كس حضرت رس
ــما سرپيچى مى كرديد و عذاب مى شديد. آنچه  مى دادم، ش
ــت از آب درآمد؛ زيرا پس از  كه حذيفه روايت كرد، درس
ــين، آنكه پذيرفت، پذيرفت؛ و آنكه نافرمانى  تعيين جانش

كرد، نافرمانى نمود».(20)

ارادت شيخ علاءالدوله به اهل بيت
ــلامى به خوبى  ــان و تصوف اس ــه در تاريخ عرف آنچه ك
ــبت به  ــارت از ارادت خاص و ويژه، نس ــود دارد، عب نم
ــلام)  خاندان عصمت و طهارت، يعنى اهل بيت(عليهم الس
ــت، چنانچه در اين ميان، صوفيان اهل سنت نيز اگرچه  اس
ــظ حرمت و حدود  ــب احتياط را براي حف ــا حدي جان ت
ــش رعايت مي نموده اند، اما غالباً در  محيط و مذهب خوي
ــت به اهل بيت و ايمان و اعتقاد به آنها كوتاهي  اظهار محب
ــيعه باطني اهل بيت(عليهم السلام)،  نمي نموده و خود را ش
ــته اند. در نتيجه اگر نتوان آنها را به لحاظ فقهي و  مي دانس
ــيعه ناميد، اما به لحاظ عرفاني و باطني مي توان  كلامي ش

آنها را در شمار شيعيان حقيقي به  حساب آورد.
ــان، مى توان از  ــمنانى را در اين مي ــه س ــيخ علاءالدول ش
ــه اهل بيت  ــبت ب ــه محبت و ارادت نس ــم داران قافل پرچ
ــود، بارها بر  ــالات و تأليفات خ ــت، چرا كه در رس دانس
ــخ به  ــت. علاءالدوله در پاس اكرام اهل بيت تأكيد نموده اس
سؤال مولانا تاج الدين كركهري در شرح فضايل اهل بيت و 
پرسش از عقيده شيخ در حق ايشان، مى گويد: «به نزديك 
ــاره، آنكه، گوينده لا اله الا االله، تا جوينده رضاي  اين بيچ
ــول االله نباشد، مسلمان نباشد، و جوينده رضاي  محمد رس
ــت طهارت متحلي  ــا به مودت اهل بي ــول االله، ت محمد رس
ــود، مؤمن نيست و هر كه بي محبت اهل بيت در مودت  نش

پيغمبر مكافات خير مي طلبد، محسن نيست».(21)
ارادت شيخ به خاندان رسول تا حدي است كه شخصي به 
نام سيد مدمن الخمري را كه نه مال داشته و نه جمال، و نه 
علم و نه ادب، و نه جاه، صرفاً به واسطه سيد بودن بسيار 
ــي كه كرده ام  ــته و مي گويد: من هر طاعت ــت مي داش دوس
اميدي نمي دارم الا به دوستي اين سيد، از آنكه او را جز به 

سيادت، به هيچ چيز ديگر دوست نمي دارم.(22)
ــبت به  ــتى و مودت خود نس علاءالدوله در توصيف دوس
ــت را، بعضي  ــردم اهل بي ــتي م ــت مى گويد: «دوس اهل بي
ــبت قلبي،  ــبت صلبي، بعضي نس ــد، بعضي نس تقليدي باش
ــن حيث التحقيق  ــي، و اين بيچاره را م ــبت حق بعضي نس
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نسبت صلبيه و قلبيه و حقيه هست، و الحمدالله علي ذلك. 
ــم خلق  ــت كه اين معني از چش و از همه خوش تر آن اس
مخفي است و ظن مردم به من برخلاف اين است، اخفاها 
اجلاها».(23) همچنين مى گويد: «بحمداالله و حسن توفيقه 
كه از خاندانم و دوستدار خاندانم و اگر همه طاعات اولين 
و آخرين را بر من عرض كنند با نسبت صحيحه جده خود 

مقابل ندانم».(24)
ــته(25) و قائل  ــتغنى دانس ــيخ، اهل بيت را از مدح مس ش
ــلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ»  ــت كه «قوله عزوجل: «سَ به اين اس
ــت كه سلام، مخصوص آل رسول است به تبعيت  دليل اس

رسول».(26)
ــود در برابر  ــت و در اتمام وظيفه خ ــه در نهاي علاءالدول
ــالكان را  ــان حق مطلب درباره اهل بيت، س ــالكان و بي س
ــفارش مى نمايد:  مورد خطاب خود قرار داده و به آنها س
ــما را مي بايد كه ائمه اهل بيت را بس معظم دانيد و  «و ش
ــان متابع عوام اهل سنت نباشيد؛ چه به  سبب  در حق ايش
غلو روافض و دروغهايي كه در حق ائمه اهل بيت گفتند و 
پنداشتند كه دوستي مي كنند، ايشان را چنانچه حق ايشان 
ــافعي  ــت عظمي نمي نهند، مي پندارند كه ابوحنيفه و ش اس
ــر بوده اند، و نمي دانند  ــان بزرگ ت يا بايزيد و جنيد از ايش
ــر صادق مي كرد و  ــه مفاخرت به محبت جعف كه ابوحنيف
ــافعي به مداحي اهل بيت مي نازيد و بايزيد و جنيد اگر  ش
ــان يافتندي توتياي چشم خود كردندي و  خاك پاي ايش
ــان از تقرير آن عاجز  ــت كه زب ــان را مقامي بوده  اس ايش

آيد».(27)

نتيجه گيرى
ــن محمد بن احمد بن  ــيخ ركن الدين ابوالمكارم احمد ب ش
ــنت،  محمد بيابانكي ملقب به علاءالدوله از عارفان اهل س
ــافعي  ــله كبرويه و پيرو مكتب فقهي ش ــب به سلس منتس
ــاص از مكاتب  ــود گزينش مكتبي خ ــد كه با وج مي باش

ــاير مكاتب اسلامي و  ــبت به س ــلامي، اما همواره نس اس
ــان با ديدي احترام آميز نگريسته و در تعاليم  بزرگان ايش
خويش بر وحدت و پرهيز از افتراق تأكيدي خاص داشته 
است. از شاخصه هاي مهم شيخ اين است كه وي با وجود 
انتساب به اهل سنت، به آراء شيعي با ديدي عميق و چونان 
يك شيعه پاك نگريسته و در كنار تعظيم و تكريم صحابه 
ــلام) نيز  ــت اهل بيت(عليهم الس ــول االله، در بزرگداش رس
ــيار كوشيده و قائل به اين است كه گوينده لا اله الا االله  بس
تا جوينده رضاي محمد رسول االله نباشد، مسلمان نباشد، 
ــول االله، تا به مودت اهل بيت  و جوينده رضاي محمد رس
ــر كه بي محبت  ــت و ه ــود، مؤمن نيس طهارت متحلي نش
ــن  اهل بيت در مودت پيغمبر مكافات خير مي طلبد، محس
ــني متعصب و يا يك شيعه  ــت. او هرگز مانند يك س نيس
ــه طور كلى در پي  ــائل مذهبي نپرداخته و ب عامي به مس
اعتقادي بوده است كه ثمره آن يقين باشد. شيخ علاءالدوله 
ــد، نگران  بيش از آنكه نگران تعيين مذهب خود بوده باش
ــلمانان بوده و تمام  ــكاف ايجاد شده ميان مس افتراق و ش
ــردن اين اختلافات و  ــلاش خود را در جهت برطرف ك ت
ــلامى به كار  ــار مختلف جامعه اس ــاد اتحاد ميان اقش ايج
ــت. شيخ با آگاهي كامل از عواقب وخيم افتراقها  برده اس
ــاره اي از اعتقادات و رد و  ــت قلبي با پ ــه رغم مخالف و ب
تكفيرهاى رايج در جامعه آن روز، همواره توجه سالكان 
ــت. وي نه تنها  ــدت جلب مي كرده اس ــت را به وح طريق
ــنن و تشيع را به وحدت مي خواند، بلكه آنان را از  اهل تس
ــات جاهلانه اي كه بوي تفرقه و اختلاف مي پراكنده،  تعصب
ــلمانان را دعوت  ــته است. وي در نهايت همه مس باز داش
مي كند به اينكه ترك تعصب جاهلانه گيرند و كمر متابعت 
ــلم) بر ميان بنددند؛ چرا  ــول(صلي االله عليه و آله و س رس
ــاد بسيار است و غلو در مذهب  كه در تعصب مذهبى فس

مبارك نيست.

ــلامى؛ گامى به پيش»، ص130. اين  1. «تقريب مذاهب اس
ــي صدر  ــب ترجمه يكى از نامه  هاى تاريخي امام موس مطل
ــيس  ــت. اين نامه  پس از تأس ــنت لبنان اس ــه مفتى اهل س ب
ــيعى  ــلامى الش ــيعيان لبنان [المجلس الاس ــوراى عالى ش ش
ــت آن شورا، به  ــى صدر به رياس الاعلى] و تعيين امام موس

تاريخ 1348/3/2 نگاشته شده است.
ــجام اسلامى»، صص34- 2. نك: «راهكارهاى تحقق انس

.54
3. نك: چهل مجلس، مقدمه، ص23.

4. شيخ در باب الهيات و نبوات، براي سالك واجب مي داند 

پي نوشتها
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1. قرآن كريم.
ــاه بلخى (ميرخوند)، محمد، روضة الصفا، به  2. ابن خاوند ش

كوشش عباس زرياب، تهران، انتشارات علمى، 1373ش.
3. اسنوي، ابومحمد عبدالرحيم، طبقات الشافعيه، به كوشش 

يوسف حوت، بيروت، 1978م.
4. حافظ كربلايي، حسين، روضات الجنان و جنات الجنان، 

به كوشش جعفر سلطان القرائي، تبريز، 1383ش.
5. سمناني،  ركن الدين احمد بن محمد بن احمد، چهل مجلس 
ــاه بن سابق سجستانى،  ــاله اقباليه، تحرير امير اقبالش يا رس
مقدمه، تصحيح و تعليق: نجيب مايل هروى، تهران، انتشارات 

اديب، چاپ اول، 1366ش.
6. همو، مصنفات فارسى، به اهتمام نجيب مايل هروى، تهران، 

شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ اول، 1369ش.
ــر، ترجمه ميرزا  ــر الحاظ ــر المحاظر للمناظ ــو، مناظ 7. هم
عابدين قائمي، تصحيح و تعليق: محمدعلي مخلصي، تهران، 

گنجينه هنر، 1380ش.
ــلامى؛ گامى به  ــي، «تقريب مذاهب اس ــيد موس 8. صدر، س
ــريعتمداري، فصلنامه هفت  ــا ش ــه حميدرض ــش»، ترجم پي

آسمان، شماره 7، 1387ش.
ــجام اسلامى»، ماهنامه  9. م.ص.م، «راهكارهاى تحقق انس

پيام زن، شماره 191و192، بهمن و اسفند 1386ش.

  كتابنامه

ــد تا اعتقادي حاصل كند كه محتمل خطا نباشد  كه بكوش
ــه مي گويد: «و  ــاري نبرد. او در ادام ــا در قيامت شرمس ت
طريقه اي كه محض صواب است، طريق متصوفه است و آن، 
آن است كه ائمه مجتهد را همه بزرگ دانند و طعن نكنند و 
ــان آنچه به خلاف نفس و به تقوي نزديك تر  از اقوال ايش

بود بر آن باشند» (چهل مجلس، صص222و223).
5. روضة الصفا، ج5، صص5و6.

6. چهل مجلس، ص221.
ــك: روضات  ــى، ص350. همچنين ن ــات فارس 7. مصنف

الجنان و جنات الجنان، ج1، ص343.
8. طبقات الشافعيه، ص352.

9. نك: مصنفات فارسي، صص112-13.
10. «من در ميان اهل سنت و جماعت، يك چيز ناشايسته 
ديدم و از بزرگان ايشان مرا عجب آمد. و آن آنكه هر يك 
ــداي مي داند كه ائمه  ــوم ديگر را تكفير مي كنند. خ امام ق
ــان گفتند،  ــخنان كه متأخران در حق ايش مجتهد از اين س
ــان را  ــان جز اظهار حق نبود و ايش بيزارند و مقصود ايش
به حضرت حق از هرچه گفتند، ثواب خواهد بود» (چهل 

مجلس، ص222).
11. مناظر المحاظر، ص73.

12. نك: چهل مجلس، ص261.
13. نك: مناظر المحاظر، ص73.

14. مائده، 67.

15. نك: مناظر المحاظر، ص32.
16. همان، ص33.

17. همان.
ــانى را كه گمان مى كنند حضرت  18. علاءالدوله حتى كس
ــان راضى بوده   ــت ابى بكر، عمر و عثم ــى(ع) به خلاف عل
ــت، از جاهلان معرفى مى نمايد و مى گويد: «كساني كه  اس
گمان مي كنند معاويه و فرزند شومش از اهل خدا بودند به 
ــن و زشت و قبيح رفته اند و دشمني  خطائي صريح و روش
با حق و كمك به باطل نموده اند و كساني كه گمان مي كنند 
امام ما به خلافت ابي بكر و عمر و عثمان راضي بود، پس 

آنان نيز جاهلند» (مناظر المحاظر، ص57).
19. مناظر المحاظر، ص35.

20. همان.
21. مصنفات فارسى، ص349.

22. نك: همان، ص350.
23. همان.

24. همان، ص351.
ــتغني   ــيخ: «اهل بيت طهارت از مدح مس 25. بنابر قول ش
ــتند و اين بيچاره هم از اظهار محبت لانه يعلم السر و  هس

أخفي» (مصنفات فارسى، ص352).
26. چهل مجلس، ص67.

27. همان، ص223.
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